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سلام به فردا

زیرخاکي ترین مردم دنیا!
پوریــا عالمی: طبق اخبــار واصله، مســئولان،  �

مدیران و زحمتکشــان که داشتند شبانه روزي تلاش 
مي کردنــد تا هواي پایتخت ایــران از آلودگي نجات 
پیدا کند، خســته شدند و همگي با هم خواب ماندند 
و دیروز ســر کار نرفتند، به همین دلیل هواي تهران 
خودبه خود خوب شد.مردم از مسئولان تقاضا کردند 
اگر مي شــود چند روز ســر کار برنگردنــد. همچنین 
حالا که یک ســاعت مســئولان هوایي دیر رفتند سر 
کار و هوا خوب شــد، پیشــنهاد مي کنیم مسئولان و 
مدیران اقتصادي کشــور هم که هــر کاري مي کنند 
دلار پایین نمي کشــد، کرکره را بکشــند پایین و بروند 
تعطیــلات تا قیمــت دلار بیایــد پایین.همین الگو را 
براي باقي مشکلات مملکت پیشــنهاد مي کنیم.اما 
واقعا اگر مســئولان بروند مرخصــي، همه چیز حل 
اســت؟ مسئله اصلي این اســت که چون نگهداري 
حیوانــات خانگي مثل ســگ و گربــه و آوردن آنها 
در خیابان ممنوع اســت، مردم تهران جاي ســگ و 
گربه، ماشــین نگه مي دارند و ماشینشان را مي آورند 
بیــرون دور مي زنند. حق هم دارنــد. درواقع به ازاي 
هر تهراني دوتا ماشــین وجود دارد؛ یکي زوج، یکي 
فرد. اگــر دولت اعلام کنــد آوردن حیــوان خانگي 
به پــارک و خیابان ممنوع نیســت، نصــف ترافیک 
تهران حل مي شــود.از ما مي پرسند هواي خوزستان 
چي؟ ما معتقدیم خوزســتاني ها واقعا وضعشان از 
باقي شــهرها و تهران بهتر اســت. چرا؟ ببینید الان 
خوزســتان و غرب ایران را طوري خــاک و گردوغبار 
برداشته که عملا خوزســتاني ها زیرخاکي محسوب 
مي شــوند. در نتیجه ســازمان میــراث فرهنگي باید 
بشود مسئول مردم خوزســتان. آن وقت زیرخاکي ها 
مي تواننــد بروند خــارج عشــق وحال و بعــد تازه 
آن موقع است که قدر مسئولان مملکت را مي دانند. 
واقعا اگر چنین سیاست هاي کلاني نبود و مردم غرب 
ایران زیرخاکي نمي شــدند، آینده آنان این قدر روشن 
بود؟خود تهراني ها با تجمع جلوي ســازمان محیط 
زیست درخواســت کردند اگر مي شود مسئولان یک 
کاري کننــد که تهران هم مثل خوزســتان شــود که 
آینده آنها هم روشن شود.یکي از مسئولان در پیامي 
به مــردم گفــت: ایراني ها خاکي ترین مــردم جهان 
هستند، اما خوزســتاني ها بیشتر.همچنین چند مقام 
مســئول که در جاهــاي خوش آب وهــوا بودند، به 
صورت آنلاین و زنده، جلوي دوربین یک مشت خاک 
ریختند روي سرشان و گفتند ما با شما ابراز همدردي 
مي کنیــم. این عزیزان بعــد از عملیات خاک برداري، 
ســریع براي مداوا به خارج رفتند که یک موقع خاک 

توي چشمشان نرفته باشد. پایان.
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کارتون خواب

حرف درشت

قصه هاى شهر

هیچ کــس با دیدن آن ســبیل های بلند و فروافتاده و ســفید فکر نمی کرد 
که با خالق حســنی نگو یک دسته گل روبه رو شــده است. خودش می گفت: 
«کارشناســان ادبیات کودک از من انتقاد می کنند کــه این اثر فاخر و ادبیاتی و 
کودکانه و... نیســت. اما واقعیت این بود که چند نســل از پدر و مادران ایرانی 
توانستند بچه هایشان را با حسنی بخوابانند، به حمام ببرند، آرام کنند و شعر و 

بازی یادشان بدهند».اما این همه هنر منوچهر احترامی نبود. 
او طنزنویس ارزشمندی بود. از قالب های کهن تا داستان و شعر و پژوهش 
در عرصه طنز را در کارنامه اش داشت. در باب هر موضوعی می توانست ده ها 
صفحه مطلب و مقاله بنویســد و تحویل بدهد و بگوید باز هم جای کار دارد. 
صدها کتاب داشت که حاشیه نویسی کرده بود تا سر موقع درباره شان بنویسد. 
می گفتیــد کلاغ، می گفت بله بله، اتفاقــا چیزهایی هم درباره کلاغ می دانم و 
چنــد روز بعد یک مقاله روی میزتان می گذاشــت کــه از پدرجد کلاغ تا صور 
کلاغی در شــعر فارســی را به زبان شــیرین و پر از تمثیل و نشــانه طنز شرح 
داده بود. بعضی می گفتند علتش این اســت که ایشــان ازدواج نکرده و اولاد 
ندارد که درگیر گرفتاری اهل و عیال باشــد، اما خدا مادران همه را حفظ کند، 
ایشان یک میزوالده داشــت که همه فکر و ذکرش بود. نفس نفس زنان از راه 
می رسید، می گفتیم: خسته نباشید، کجا بودید؟ (آن موقع هنوز استاداستادگفتن 
مرســوم نشــده بود!) می گفت: میزوالده هوس تخمه آفتابگــردان کرده بود، 
رفتــه بودم بــازار تا نــوع مرغوبش را برایــش بخرم. وقت رســاندن مطلب 
می شــد، اوراق در دســت می آمد و می گفــت: وقت نکــردم پاک نویس کنم، 
امــروز میزوالده می خواســت فوتبال نگاه کند رفته بــودم آنتن تلویزیونش را 

میزان کنم. 
خلاصــه مطلــب اینکــه روزگار را بــا کتــاب و نوشــتن و میزوالــده و 
درویش مســلکی به خوبــی و سرخوشــی می گذراند، نه گلایه ای داشــت نه 
بغــض و غبنــی. با همه اینها یک حســرت رؤیاگونه داشــت که تــا دم مرگ 
رهایــش نکــرد. در اوایل میان ســالی دچــار عارضه قلبی شــده و بعد از آن 
کشــیدن ســیگار را برای همیشــه کنار گذاشته بود. همیشــه می گفت بعد از 
این همه ســال تنها خوابی که همیشــه می بینم خواب ســیگار است، خواب 
می بینم که دارم ســیگار می کشــم و با حســرت از خواب بیدار می شوم. این 
روزها یازدهمین ســالگرد درگذشتش است. امیدوارم در آن جهان به رؤیایش 

رسیده باشد. 

رؤیاى حسنى
آکادمى

در یادداشــت «قدرت بیشتر، مانعی بر شناخت بهتر خود!» مقرر شد دو مورد از 
سه دســتاورد تحقیقات و مطالعات خانم «تاشــا اوریچ» که در آن یادداشت اشاره 
نشــده بود، در یادداشت بعدی طرح شود. گفته شد که چقدر مبحث خودآگاهی و 
شناخت از خود، در دنیای مدیریت امروز دغدغه ای جدی محسوب می شود و ضعف 
در آن، چه اثرات مخربی در رفتار ما انســان ها و مدیران به وجود می آورد. اشاره شد 
که نتیجه تحقیقات نشان می دهد از عجیب ترین اثرات مخرب  نداشتن خودآگاهی و 
شناخت کافی از خود، دروغگویی و کلاهبرداری است! نتایج تحقیقات ۱۵ ساله خانم 
اوریچ نشان می داد که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد آدم ها خود را تا حد مقبولی می شناسند 
و مابقی تصور می کنند که خود را می شناسند! و اولین مورد از سه دستاور تیم خانم 
اوریچ این بود که تجربه و قدرت هر دو، مانعی بر خودآگاهی و خودشناسی هستند و 

در بسیاری از مواقع موجب اعتمادبه نفس کاذب در ما می شوند! 
اما دو مورد دیگر چیست؟ یکی تعریف خودآگاهی یا خودشناسی است. براساس 
مطالعات این تیم و جمع بندی هر آنچه تا پیش از این در کارهای دیگران بوده است، 
می گویند خودآگاهی دو وجه دارد؛ یکی وجه داخلی (درونی) و یکی وجه خارجی 
(بیرونــی)! خودآگاهــی درونی یعنی تا چه میزان ارزش ها، احساســات و آرزوهای 
ما برایمان روشــن و شــفاف بوده و با محیط اطرافمان، بــا عکس العمل ها (افکار، 
احساســات، رفتارها و قوت و ضعف های دیگران) یا اثراتش روی دیگران تناســب 
دارد! واقعیت آن اســت که مفهوم دشــواری برای تعریف است؛ پس اگر بخواهیم 
جور دیگــری آن را دریابیم، می گویند فــردی که خودآگاهی درونــی بالاتری دارد، 
معمولا در ارتباطاتش با دیگران و محیط کار رضایت بیشــتری داشته، کنترل فردی 
بیشتری روی خود دارد و در مجموع احساس خوشبختی بیشتری از زندگی می کند. 
این موارد در تضاد صریح با اســترس، عصبانیت و افســردگی است. از سوی دیگر، 
خودآگاهی بیرونی یعنی تا چه میزان درک خوبی از آن گونه که دیگران ما را با همان 
شــاخص های خودآگاهی درونی (شفافیت و تناسب ارزش ها، احساسات و آرزوها) 
می بینند، داریم؟ یعنی تا چه میزان تصویری که دیگران از ما دارند، برایمان شــفاف 
است؟ می گویند کسانی که خودآگاهی بیرونی بالاتری دارند، بهتر می توانند دیگران 
را درک کــرده و نقطه نظرات دیگران را متوجه شــوند. در نتیجه تعاملات بهتری با 
دیگران داشته و در کل افراد مؤثرتری هستند. نکته جالبی که از این مطالعات حاصل 
شــده، آن است که خودآگاهی و شناخت از خود باید هر دو وجه درونی و بیرونی را 
شامل شود و این دو وجه رابطه معناداری با یکدیگر ندارند؛ یعنی ممکن است فردی 
خودآگاهی درونی بالایی داشته باشد، اما خودآگاهی بیرونی ضعیفی داشته باشد و 
در مجموع مشکلات نداشتن خودآگاهی کافی ایجاد می شود. پس ایجاد تعادل میان 

این دو وجه و پرداختن هم زمان روی هر دو از الزامات رشد خودآگاهی در ماست. 
اما مورد آخر می گوید به جای آنکه از خود بپرسیم چرا من چنین آدمی هستم، از 
خود بپرسیم من چگونه آدمی هستم؟! یعنی چه؟ می گویند مطالعات نشان می دهد 
افرادی که صرفا در خود فرومی روند و به چرایی رفتار یا شخصیت خود می پردازند، 
معمولا به نتیجه مثبتی نرسیده و در بسیاری مواقع منجر به افسردگی نیز می شود. 
اما اگر به جای چرایی به دنبال تعریف چگونگی رفتار یا شخصیت خود باشیم، نتایج 
بسیار اثربخش تری به دست می آید. وقتی ما به دنبال چرایی می گردیم ممکن است 
توجیهات مختلفی برای رفتارمان بیابیم، اما وقتی به چگونگی رفتارمان فکر می کنیم 
راحت تر می توانیم بپذیریم که می شــد مثلا به جــای دروغ گفتن حقیقت را گفت و 

نتیجه نهایی نیز بد نباشد. 
خودآگاهی مسیری طولانی و شاید تمام نشدنی است. خیلی از ما آدم ها عمرمان 
تمام می شــود و تا لحظه آخر هم به ســطح خوبی از خودآگاهی نرسیده ایم! برای 
خودآگاهی درونی خودمان حداقل سالی یک بار شده ارزش ها و آرزوهایمان را مرور 
کنیم. برای خودآگاهی بیرونی خودمان، سالی یک بار شده از یک فرد منصف و قابل 
اعتماد بازخورد بگیریم و برای نقد خودمان و رشــدمان به جای پرسیدن چرا، بیشتر 
از چگونگی بپرسیم. بیشتر به گونه های دیگر رفتارکردن، حرف زدن و عمل کردن فکر 
کنیم. اواخر ســال است و معمولا این روزها می تواند از بهترین فرصت ها و روزهای 
جهش در خودآگاهی و خودشناسی مان باشد. مطمئن باشیم که خودشناسی بیشتر، 
چه در زندگی فردی، چه حرفه ای و چه رشــد و توسعه کشورمان، به شدت اثرگذار 
خواهد بود؛ ما به افرادی با سطح خودآگاهی بالاتر نیازمند نیستیم، بلکه محتاجیم! 
* مشاور مدیریت استراتژیک

زندگى ما و رنج هاى ناآگاهى از خودآگاهى!  
وحید شامخى*گیتى صفرزاده

پیشخوان

دور دنیا

شرق: «ســازندگي» که پیش از این 
به شــکل هفته نامه منتشر مي شد، 
مدتي است به روزنامه تبدیل شده 
و امروز شــماره چهارم آن منتشــر 
شده اســت. این روزنامه سیاسي- 
صاحب امتیــازي  بــه  اجتماعــي 
حزب کارگزاران ســازندگي ایران با 
موسوي  ســیدافضل  مدیرمسئولي 
و ســردبیري محمــد قوچانــي در 
۳۲صفحــه و بــا قیمــت دو هزار 
بهمــن   ۲۳ دوشــنبه  از  تومــان 
راهي دکه روزنامه فروشــي ها شد. 
نخســتین شــماره ایــن روزنامه با 

طرحي از حســن روحاني در صفحه اول خود و تیتر «پیاده شدگان قطار انقلاب 
ســوار شوند»، منتشر شد که در واقع اشــاره به سخنان رئیس جمهور در مراسم 
۲۲ بهمن بود. غلامحســین کرباســچي، دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگي، در 
نخســتین شماره این روزنامه در ستون «ســخن سازندگي» نوشته بود: «جمعي 
که از امروز این نشــریه را ارائه مي کنند، شالوده اي در بیش از ۲۰ سال قبل دارد 
که بر مبناي پیشــبرد امر توسعه احساس نیاز کرد با افکار عمومي ارتباط داشته 
باشد و شــهروندان را به مشارکت در اقتصاد، سیاســت و فرهنگ فرا بخواند». 
محمد قوچاني، سردبیر «ســازندگي»، نیز در سرمقاله خود به تحلیل و واکاوي 
تاریخ انقلاب پرداخته و آن را در ســالگرد پیروزي انقلاب اســلامي به سخنراني 
رئیس جمهوري در مراسم راهپیمایي ۲۲ بهمن پیوند زد. دومین شماره روزنامه 
«ســازندگي» نیز با طرحــي از چهره دیکتاتور مخلوع لیبــی، «معمر قذافي»، با 
عنوان «قاتل امام موســي صدر معرفي شــد»، همراه با مقالاتي از علي پروین، 
موســوي خوئیني ها، جلال الدین فارســي و... منتشر شــد. در سومین شماره این 
روزنامه نیز عکســي تمام صفحه از ابراهیم حاتمي کیا با تیتر ابراهیم در آتش و 
گزارشــي دیگر درباره پرونده سیدامامي منتشر شد. تولد روزنامه سازندگي را به 
همه همکارانمان در این روزنامه تبریک مي گوییم و براي آنها آرزوي شــادکامي 

و تداوم انتشار داریم.

بحث خرید خانه چارلز داروین، واضع نظریه زیســتی تکامل در دویست   ونهمین 
ســالروز تولدش بالا گرفته اســت.جین مک کنزی نماینده شــورای شــهر شروزبری 
اهمیت این خانه را در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم این شــهر چنین مورد تأکید 
قرار داده اســت: «همه می دانند که چارلز داروین برای شروزبری در حکم شکسپیر 
برای استراتفورد است. من به آمریکا، آفریقا و نقاط دیگر جهان سفر کرده ام و دیده ام 
که همه در سراســر دنیا چارلز داروین را می شناسند، اما هیچ کس اسم شروزبری را 
هم نشــنیده است. اگر ما بتوانیم این دو (شــهر و داروین) را کنار هم بگذاریم، برای 
گردشــگری بسیار عالی است و گردشگری می تواند مهم ترین صنعت ما بشود».وی 
خطاب به شــهردار نوشته است: «این خانه واجد اهمیتی تاریخی است و لازم است 
ما با مالک خانه صحبت کنیم تا یا آن خانه را یکجا بفروشــد یا به صورت لیزینگ در 

اختیارمان بگذارد».

روزنامه سازندگی آمد

چه کســی مســئول بروز آســیب ها در یک کشور 
اســت؟ پاســخ این اســت که قوانین و سیاست های 
یک جامعه، مســئول هر چیزی اســت که در جامعه  
اتفاق می افتد و دولت مســئول اجــرای این قوانین و 
سیاست هاســت. وقتی درباره اختلاس و حیف و میل 
در بانک ها این همــه اعتراض می شــود، ولی دولت 
حاضر نیســت در این باره بحث یا اظهــار نظر کند که 
چه  کســی این ســرقت ها را انجــام داده و پول ها را 
برده اســت، واضح است که آســیب های اجتماعی 
روز به روز در جامعه بیشــتر می شود. در جامعه فقط 
یک مشــکل نداریم و مسائل ما بســیار زیاد است. به 
علت فقر، بی کاری، تورم و اینکه قانون اجرا نمی شود 
و هر کســی هر قانونی را به دلخواه می نویسد و اجرا 
می کنــد، خودبه خود و هر روز مشــکل پدید می آید. 
متأسفانه هیچ  مسئله ای پیگیری نشده است. اگر یکی 

از این آســیب ها پیگیری و علت یابی و برای رفع آن یا 
تنبیه خلاف کار اقدام می شــد، بار دیگر آن آســیب را 
نمی دیدیم. مشــکل این است که الان همه می دانند 
هــر اتفاقــی که بیفتد، بعــد از دو روز به مســئله ای 
کهنه تبدیل می شــود و هیچ کس درباره آن صحبت 
نمی کنــد. همه آنهایی که مرتکب خلاف می شــوند، 
می دانند اگر امروز این مسئله در رسانه ها مطرح شود، 
فردا دیگر کســی از آن صحبت نخواهــد کرد. حتی 
اسمی از شخص متخلف برده نمی شود. به این ترتیب 
فــردا یک خبر دیگــر و پس فردا خبــری دیگر مطرح 
می شــود، ولی هیچ خبری پیگیری نمی شــود؛ فقط 

عنوان می شود. 
تا زمانــی که علت ها برطرف نشــود، آســیب ها 
برجا می مانــد. هیچ کودکی در هنــگام تولد معتاد، 
روسپی یا دزد نیست. همه اینها در خانواده به عنوان 
قســمتی از جامعــه، مدرســه، محیــط اجتماعی و 
تحت تأثیر سیاســت ها و برخورد بــا آن پدید می آید. 
چگونه می توان در شــرایطی که حقــوق کارمند یک 
میلیون تومان اســت و خط فقر چندیــن برابر آن، از 
کارمند توقع داشــت پاک دســت بماند؟ این حقوق، 
پــول ایاب و ذهاب و کرایه او هم نمی شــود. در چنین 

شــرایطی طبیعی است که کم کاری، پرداختن به چند 
شغل و در نتیجه کم کاری در همه آنها یا دزدی پیش 
بیاید. هرکســی ناچار به نوعی تخلف می شود. راننده 
به بهانه  گران شدن بنزین کرایه خود را به دلخواه بالا 
می برد و در عمل کســی نمی تواند با او برخورد کند. 
فروشــنده هر قیمتی را روی کالا می گذارد و شما هم 
چاره ای جز خرید آن ندارید. وقتی دولت باعث گرانی 
۲۵درصدی می شــود و در عوض، حقوق ها را ۸ تا ۱۰ 
درصــد افزایش می دهد، هیچ کس از او بازخواســت 
نمی کنــد. دلار  گران می شــود و بــه چهارهزارو ۸۰۰ 
تومان می رســد و سخنگوی دولت در تلویزیون وعده 
می دهد اگر مردم دلار نخرند،  گران تر نمی شــود. این 
در حالی است که دلاری که در بازار فروخته می شود، 

در نهایت همان دلاری است که دولت می فروشد. 
هیچ کس با آســیب  به دنیا نمی آید؛ آســیب ها را 
سیاســت ها و برنامه های اجرائی به  وجود می آورند. 
وقتــی یک آســیب به  وجــود آمد، آســیب بعدی و 
آســیب های بعدی را به  وجود می آورد. تا زمانی که 
به آنها رســیدگی نکنیم، هر آسیبی منشأ چند آسیب 

دیگر خواهد شد. 
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